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رحمت اله مرزوقی » رضا عقیلی » محبوبه مهرورز؟ 
چکیده 
هدف اصلی پژوهش تحلیل و شناسایی رویکردهای 
روش‌شناختی» مفهوم شناختی و ساختاری حاکم بر اسناد تحول 
بنيادین سیستم آموزش‌وپرورش ايران می‌باشد. به منظور دستیابی 
به این هدف از روش تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بهره گرفته 
شد. به منظور گرد آوری داده‌ها و شناسایی مضامین مبانی نظری 
سند تحول سند بنيادین و برنامه درسی ملی موردیررسی قرار 
گرفتند و مفاهیم و مضامین آن شناسایی و کد گذاری شدند. بر 
اساس نتایج به دست آمده اسناد سه‌گانه تحول بنیادین شامل سه 
مفهوم سازمان دهنده: مفهوم شناختی» روش‌شناختی و ساختاری 
برنامه درسی ملی با سی‌وسه مضمون پایهمیباشند. یفته‌ه نشان داد 
که اسناد تحول بنيادین (یعنی مبانی نظری سند تحول» سند تحول و 
برنامه درسی ملی) از نظر انسجام مفهوم شناختی؛ روش‌شناختی و 
ساختاری فاقد ارتباط و سنخیت مضامینی هستند.. 

واژه‌های کلیدی: انسجام مفهوم شناختی. نقد روش‌شناختی. 
ساختار برنامه درسی» سند تحول بنیادین 
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مقدمه 

تدوین اسناد توسعه و تحول در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه سرنوشت‌ساز و خطیر تعلیم و 
تربیت» امری بسیار ارزنده و ارزشمند است که با بذل مساعی و تلاش‌های فراوان موردتوجه نظام 
آموزش‌وپرورش عمومی کشور قرارگرفته است. اما همواره در تدوین و طراحی اسناد» نقدها و تحلیل‌هایی 
وجود دارد که لازمه توسعه و تکمیل آن‌هاست. مقوله ترمیم اسناد و تحول بنيادین آموزش‌وپرورش با عنوان 
«نحوه ترمیم و به‌روزرسانی سند تحول بنیادین» موردتوجه قرارگرفته است. به گونه‌ای که فرآیند ترمیم سند 
در افق چشم‌انداز در بازه‌های پنج‌ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان‌های نظری سند ملّی» رهنامه نظام 
تعلیم و تربیت رسمی عمومی پس از تصویب شورای عالی آموزش وپرورش و تصویب شورای عالی انقلاب 
فرهنگی باید موردتوجه قرار گیرد. باوجوداین» باید گفت که کارآمدی نظام‌های تعلیم و تربیت به دلیل 
وابستگی آن‌ها به شرایط زمانی؛ فلسفی و اجتماعی نیازمند انطباقی عالمانه و خردمندانه با فلسفه تربیتی جامعهه 
شرایط. تغییرات و نیازهای جاری جوامع است. به همین دلیل اگر نظام‌های تربیتی بخواهند کار آمدی خود 
را حفظ کند. باید آرمان‌هاء هدف‌هاء اصول و روش‌های خود را از حالت ایستا و رکود خارج نموده و با 
دگر‌گونی شرایط کنار آیند. در غیر این صورت» محکوم به شکست و اکارآمدی خواهند بود ( ,2261ظ 
2 علاوه براین» نوع رویکرد» نگرش و ارزش‌های اجتماعی به طور مستقیم بر تعلیم و تربیت افراد جامعه 
تأثیر گذارند. اگر در جامعه‌ای نظام ارزش‌ها مبتنی بر دین باشد به دنبال آن نظام تربیتی نیز پیرو ارزش‌ها و 
جهت گیری‌های بر آمده از آن خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر نظام ارزش‌های دینی جهت گیری و مسیر کلی 
نهادهای تربیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل در جامعه‌ای مانند ایران به عنوان یکك جامعه دین گرا 
نهادهای تعلیم و تربیت آن باید بر اساس فلسفه تربیتی دینی موردنظر برنامه‌ریزی و هدایت شوند تا امکان 
تحقق هدف‌های موردنظر فراهم شود. ضرورت انجام این امر به ویژه بعد از پیروزی و تداوم معجزه‌آسای 
انقلاب اسلامی دو چندان می‌باشد؛ چراکه هماهنگی و همسویی حرکت مجموعه عظیم؛ گسترده و پیچیده 
نهادهای تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با آرمان‌ها و هدف‌های متعالی 
انقلاب اسلامی امری بسیار لازم و حیاتی است تا بدین وسیله زمینه و بستر مناسب برای تحقق «انقلاب تربیتی» 
همسو با انقلاب کلان در سایر عرصه‌های فرهنگی اجتماعی؛ سیاسی: اقتصادی و مانند آن فراهم شود. لذا 
با توجه به ضرورت‌ها و تأ کید مسئولان عالی نظام به ویژه رهبری معظم انقلاب و با تلاش‌های بسیار گسترده؛ 
فلسفه تعلیم و تربیت عمومی در جمهوری اسلامی ایران با عنوان «اسناد تحول بنیادین» به منظور ارائه طرحی 


سازمان یافته و راهبردی در جهت ایجاد تحول در ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی تدوین گردید. 


سال ۶ شماره 3 پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسئاد.... ۲۳ 


چراکه اغلب بر این نکته مهم تأأکید می‌شد که آموزش‌وپرورش کنونی کشور ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه‌های 
ما و فلسفه ما نیست» بنای کار بر آن فلسفه‌ای نبود که امروز به دنبال آن فلسفه هستیم عداه 07 امععنهاه 16 
(2007 ,تعمعحصحطک1 صفص! تع0عم1 عصصعتمنا8). بدیهی است اسنادی که در حوزه‌های کون گون برای ایجاد 
تحول در ساختارهای اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی و تربیتی تدوین و طراحی شده‌اند» ضمن برخورداری 
از نقاط قوت فراوان و ارزنده» نقص‌ها و ضعف‌هایی دارند که در بازنگری و تکمیل باید موردتوجه قرار گیرند. 
لذا؛ در این مطالعه اسناد سه گانه تحول بنيادین شامل مبانی نظری سند تحول, سند تحول بنیادین و برنامه درسی 
ملی در پاسخ به این سوال که رویکرد روشن شناختی در تدوین مبانی نظری سند تحول بنيادین کدام است؟ انسجام 
نظری و مفهوم شناختی مبانی نظری سند تحول بنيادین چگونه است؟ و انسجام مفهوم شناختی و ساختاری برنامه 


درسی ملّی چگونه است؟ موردبررسی قرار گرفتند. 


مروری بر شواهد موجود 

مصدق در مقاله‌ای به نبود ارتباط مناسب بین فلسفه و راهبرد. نبود انسجام مبانی؛ نبود ارتباط صحیح بین 
چشم‌انداز و هدف‌های کلان و عملیات و رویکرد متمر کز اشاره کرده است (2012 ,«۷]09۵0681). در همین راستا 
پژوهشی برطرف سازی نقاط ضعف سند تحول بنیادین را با داشتن تصویری جامع از ارتباط بین زیر نظام‌ها» 
اولویت‌بندی کردن مفاد سند تحول بنیادین؛ توجه به همه انواع ترییت بر اساس ابعاد و ساحت‌های وجودی متربیان 
و غیره دسته‌بندی می‌نماید (2015 ,1920007). صفاری حیدری و حسین نژاد با نگاهی انتقادی به سند تحول بیان 
داشته‌اند که این سند بیش از اندازه بر عنصر ایدئولوژیکی دین پای فشرده و درنتیجه بیش از هر چیز نه به دنبال 
آزادسازی معنوی دانش آموزان بر پایه تعالیم عمیق اسلامی؛ بلکه همچون هر ایدئولوژی دیگری در پی برآوردن 
نیاز به تسلط از طریق ساختن هویت است (2014 ,0620 ۲۱0560 ک یملع 92/27.). در پژوهشی با عنوان 
«تحلیل سند تحول بنيادین آموزش‌وپرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی» ضرورت دستیابی به 
هدف‌های سند تحول بنيادین نیازمند تجدیدنظری کلی در سیاست‌های اجرایی آموزش‌وپرورش تلقی شده است 
(2014 بلط نمه۲مع ۳‏ منلط نجه۳0/۲۵۷). با توجه به اهمیتی که این سند در زمینه‌های گوناگون علمی و 
تربیتی کشور دارد و می‌توان از آن به عنوان راهنمای مسیر زندگی تعلیم و تربیت یک کشور نام برد» باید به طور 
موشکافانه و عالمانه موردنقد و بررسی قرار گیرد تا هرگونه ابهام یا اشکالی در آن احساس می‌شود؛ برطرف شود. 


مبانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش 
به نظر می‌رسد که از منظر ایجاد د گرگونی‌های اساسی بود که در عنوان اسناد تحول بنيادین تعلیم و 
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تربیت کشور از دو واژه تحول و بنيادین استفاده شد. واژه تحول در زبان فارسی معادل «دگ رگون شدن» و 
«از حالی به حال دیگر در آوردن» و پا منقلب شدن است. لذا با توجه به اينکه در زبان عربی واژه تحول 
معادل تطور و آن هم به معنای دگرگونی و منقلب کردن است» می‌توان گفت امر تحول نیازمند ایجاد تغیبر 
ی انقلاب کلان و بنیادی در يکك حوزه یا قلمرو معین می‌باشد. کاربرد واژه تحول توأم و همراه با واژه بنیادین 
در اسناد بر ایجاد تغییرات بنیادی» اساسی» ساختاری» شکلی برنامه‌ای و محتوایی نظام آموزش پرورش 
کشور دلالت دارد؛ اموری که از ضرورت‌های تحول تلقی می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر در بطن مفهوم تحول 
چند نکته قابل تأمل است» نخست. تحول ناظر به ایجاد تحولات سیاسی و بنیادی است. دوم» تحقق این امر 
نیازمند طرح و برنامه است. سوم ایجاد تحول نیازمند فراهم آوردن بسترها و امکانات لازم و نیز فراهم آوردن 
شرایط و ضرورت‌های مرحله انتقال از نظام پیشین به نظام جدید است (2016 ,۷12770080). دراین‌باره به 
طور خلاصه می‌توان گفت که تحول باید در فلسفه نظریه الگو نظام برنامه‌ها؛ روش‌ها و تمامی عناصر 
کلی و کلان از یک‌سو و جزئی و خرد از سوی دیگر تبلور و تجلی پیدا کند. به همین دلیل ایجاد چنین 
تحول عظیم و خطیری نیازمند تدوین یک طرح کلان» هدفمند و نظام‌مند می‌باشد. به طور نمونه» در چنین 
طرح تحولی یکی از محورهای اساسی و مهم ایجاد تحول در نوع سیستم یا نظام تربیتی ازجمله نظام 
برنامه‌ریزی درسی است. لذا نمی‌توان به ساختار متمر کز باور داشت و آن را در برنامه‌های تحول مورد تأکید 
آشکار یا ضمنی قرار دارد و آنگاه از تحول سخن به میان آورد؛ زیرا ایده‌های تمرکز و عدم تمرکز در 
بسیاری موارد در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند. علاوه براین» تحول امری تدریجی, زمان‌بر و زمانمند 
است و در حوزه تعلیم و تربیت معمولاً نمی‌توان از انقلاب‌های تربیتی سخن به میان آورد بلکه باید از تحول 
در معنای تدریجی آن سخن گفت. از این رو» طرح این پرسش که تحول باید از کجاء چگونه و طی چه 
مراحلی انجام شود مهم و اساسی است (2016 ,1ع۷12۲700). 

ازجمله موضوع‌ها و مقوله‌های مهم در بسترسازی برای ایجاد تحول, توجه به مقوله فرهنگ حاکم 
بر تعلیم و تربیت است. از این منظر ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش جامعه ما نیازمند یک انقلاب فرهنگی 
است؛ زیرا بدون تغییر در دید گاه‌ها؛ رویکردهاء بینش‌ها و نگرش‌ها؛ امکان برداشتن گام‌های متقن و محکم 
در عرصه تحول وجود نخواهد داشت؛ مقوله‌ای که در طرح کلان تحول تعلیم و تربیت کشور توجه بایسته‌ای 
به آن نشده است. از این رو در این مقاله اسناد سه گانه تحول بنيادین شامل مبانی نظری سند تحول» سند 
تحول و برنامه درسی ملی از منظر روش‌شناختی نظری و محتوایی موردنقد و ارزیابی قرارگرفته تا 
دستاوردهای آن در بازنگری و تکمیل اسناد مذ کور موردتوجه قرار گیرد. 
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روس 


برای انجام این پژوهش از روش تحلیل مضمون! استفاده شده است (1999 ,۲69۷۷611)). تحلیل 


مضمون. روشی برای شناسایی» تحلیل و گزارش مضامین در داخل داده‌هاست که حداقل می‌تواند مجموعه 
داده‌ها را به تفصیل سازمان‌دهی و توصیف نماید و فراتر از آن, جنبه‌های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر 
کند (2013 ,[[0:60۱۷0). تحلیل مضمون دارای مراحلی است که الزاماً یکك فرایند خطی نبوده و بیشتر حالت 
با ز گشتی دارد و نیازمند حرکت‌هایی رو به عقب و جلو در سراسر مراحل تحلیل می‌باشد. با توجه به اینکه 
بیشتر مضامین استخراج شده به بخش مبانی اسناد تحول بنيادین آموزش‌وپرورش مربوط می‌شوند. رویکرد 
تحلیل کیفی در اين پژوهش با عنوان«تحلیل مضمون تعدیل شده مبتنی بر تحلیل اسناد تحول براساس 


رویکردهای سه گانه مفهوم شناختی» روش‌شناختی و ساختاری برنامه درسی» معرفی می‌شوند که مراحل آن 


عبارتند از: 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


(۴ 


مرور و بررسی منابع پژوهش: در این مرحله پراساس اسناد تحول بنيادین و برنامه درسی ملی و سایر 
منابع مرتبط ذهنیت اولیه نسبت به کلیت موضوع برای پژوهشگر شکل گرفت و طبق نظر خبرگان؛ 
اساتید و کارشناسان, منابع قابل استناد و مرتبط در فرایند تحلیل کیفی لحاظ شدند. 

استنباط مفاهیم و پیام‌های مرتبط از تفسیر متون برگزیده: در این مرحله به منظور کدگذاری تمامی 
مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش و سهولت بازیابی و پردازش اطلاعات. مضامین فرعی و اصلی 
شناسایی شدند. سرانجام ترسیم نقشه مضمون پژوهش وارد نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده بنیاد" شد. 
پس از انجام کد گذاری داده‌ها و مقابله اولیه آنهاء فهرستی از داده‌های مختلفی که در میان مجموعه 
داده‌ها شناسایی شده تهیه شد. به‌بیان‌دیگ پس از انجام کدگذاری و مقوله‌بندی با روش تحلیل 
مضمون به شناسایی مضامین سازمان دهنده فراگیر و پایه پرداخته شد. 

تبدیل پیام‌های تفسیری به مضامین اصلی و فرعی؛ در گام سوم با مرور و تدبر در پیام‌های استخراج 
شده در گام دوم توأم با موردتوجه قرار دادن موضوع پژوهش؛ پیام‌ها خلاصه شدند و ضمن 
یکسان‌سازی مجموعه مضامین مشابه. همگونی مفاهیم مستخرج متناسب افزایش یافت و امکان 
شناسایی مضامین مرتبط و همگون فراهم شد. 

اختصاص عناوین مفهومی به مضامین اصلی و فرعی: مرحله مهم بعدی فرایند کدگذاری تخصیص 
عناوین برای هر یک از مفاهیم می‌باشد. در اين مرحله با استفاده از کد گذاری بازه محوری و گزینشی 


ولورلهمض اصعاصمن: 1 
۵0 1.057 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت؛ دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


سرانجام سی‌وسه مضمون اصلی و فرعی شناسایی شدند. این فرآیند حاصل مقایسه مستمر مضامین و 
جریان رفت و برگشت متعدد بین آنها بود که حداقل هریکک از مضامین هفت بار موردبررسی قرار 
فتاه 

۵ ثبت یادنوشت‌ها: در جریان کد گذاری» مضامین یادداشت‌های نظری و قضایایی که بیانگر ارتباط بین 

مضامین اصلی با یکدیگر (به منظور ایجاد ارکان اصلی و فرعی الگوی پژوهش» مضامین فرعی با 

یکدیگر (به منظور ایجاد مضامین اصلی) و نیز مضامین اصلی و فرعی (به منظور ایجاد ارتباط سلسله 

مراتبی عناصر مضامین) بودند» ثبت شدند. 

۶ بهبود عناوین و محتوای مضامین اصلی و فرعی: به منظور بهبود. تکمیل و اصلاح مضامین اصلی و 

فرعی و مفاهیم مرتبط (اعتبارسنجی کیفی مبتنی بر اجماع» ضمن استفاده از فن دلفی (سه مرتبه) 

نظرات برخی اساتید و صاحب‌نظران به ویژه در زمینه میزان توافق و افتراق بین مضامین شناسایی شده 

اعمال گردید. 

۷ ارائه الگوی مفهومی: مضامین سازمان دهنده و پایه در قالب سه رویکرد اصلی طبقه‌بندی شدند. نقشه 
مفهومی نهایی پژوهش رابا توجه به تشابه‌ها و تفاوت‌های بین مضامین فرعی (خروجی نرم‌افزار) ترسیم 
شد که شامل سی‌وسه مضمون سازمان دهنده و پایه بودند. جدول (۸) مضامین سازمان دهنده ‏ پایه" و 
فراگیر" اسناد تحول بنيادین را به طور خلاصه نشان می‌دهد. 

جدول ۱: مضامین سازمان دهنده پایه و فراگیر اسناد تحول بنیادین 

مضمون فرا گیر مضمون سازمان دهنده مضمون پایه 

رویکرد شیعی 

فلسفه امامت 

رویکرد عقل مدارانه 

اسناد تحول بنيادین نقد انسجام تلوریکك | رت شسنی 

آموزش وپرورش و مفهوم شناختی تبیین؛ توصیف و تجویز 

مبانی دینی 

فطرت الهی 

مبانی فلسفی 


وعصعط1 ومزمتصهع:1.0۵ 
ععصعط [" [ه)صمصع 2.۳۵ 
6۵5 3.۳6۳۷۵5۱۷۶ 


سال ۶ شماره ۲ پاییژ و زمستان ۱۳۹۵ 


اسناد تحول بنیادین 
آموزش وپرورش 


اسناد تحول بنیادین 
آموزش وپرورش 


بافته‌های پژوهش 


نقد مفهوم شناختی و 
ساختاری برنامه درسی ملی 


نقد روشی و روش‌شناختی 


7 تحلی و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد... ۳۷ 


جامعه‌شناسی فلسفی 
قضایای فلسفی 
بنیان‌های دینی و فلسفی 
هویت محوری 

مایت یی بجعوفین 
حب و عشق الهی 
تعریف دین‌داری 
حیات طیبه 

سبک زندگی 

فرآیند تربیت 

تربیت رسمی 

نظام‌های تربیتی 


تمر کززدایی 


الزامی- تجویزی 

تم رک زگرایی 

نیمه‌متم ر کز 

ارشادی- رهنمودی 

پرنامه درسی ملی 

پارادايم تحقیقاتی 

رویکرد روش‌شناسی 
چیستی /چرایی /چگونگی 
تحقیقات بنیادی- راهبردی 
نگاه فلسفی انتقادی 


جهت گیری روش‌شناختی و روش شناسانه مبانی نظری سند تحول بنیادین کدام است؟ 
در سند مبانی نظر تحول بنیادین چنین آمده است که این مطالعه از نوع تحقیقات بنیادی راهبردی 


ست. رویکرد اصلی آن بررسی انتقادی نظریه‌های مطرح شده در علوم تربیتی و تر کیب و تلفیق یافته‌های 


۸ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


این تحقیقات به صورت سازگار با مبانی و ارزش‌های اسلامی و دارای انسجام درونی است ( 1۳6 
411-2 ۲۳۰ ,2010 ,طما)فصصم]عصعط اعاحعصصعل‌صن ۵۶ عصمتاعل‌صنم؟ لمعتا:۱360). 

در بخش دیگری از سند آمده است که «به بررسی و نقد تطبیقی مهم ترین دید گاه‌های مطرح شده 
در زمینه تبیین فلسفی نا رگن بر بودها بم.) ( ومتاهءب0ع ۵۲ ممتاعصم)عصعا لماحمصه0 میط ۵۶ حعصصنهمل مظ 1[ 
6 ,2012 ,ضوع 0۶ عذاطانامع متصصعاع1 مت اما بهتر بود با نگاهی «فلسفی - انتقادی » به وضع موجود 
فرآیند تربیت و تحلیل نظری آسیب‌های اساسی آن به ویژه درخصوص مسائل علمی و چالش‌های نظام 
فعلی تربیت رسمی کشور تببینی از چیستی؛ چگونگی و چرایی تربیت را با توجه به این آسیب‌ها ارائه 
می کردیم (2016 ,تهل[۲10 تک ندلع۷]۵:700). احتمالا باید گفت که تاأکید بر تنوع روش‌شناختی در تدوین 
اسناد از منظر مولفان سند آن است که نمی‌توان روش‌شناسی را فقط در محدوده یکی از رویکردهای 
پژوهشی رایج در حوزه فلسفه تربیت تعبیه نمود» همچنان که نمی‌توان برای تدوین مصادیق متنوع فلسفه 
تربیت» روش‌شناسی واحدی را در نظر گرفت. بنابراین» چنین بیان شده است که محصول تلاش خود را در 
زمینه تبیین چیستی» چرایی و چگونگی و به شکل‌های گوناگون در معرض نقد و بررسی جمعی از 
صاحب‌نظران تربیتی و محققان فلسفه تربیت قرار دادیم و با دریافت بازخوردهای انتقادی ایشان نسبت به 
محصول این تلاش درصدد اصلاح تدریجی و متناوب آن پراساس این نظرات ارزشمند بر آمده‌ايم تا در حد 
امکان به نوعی همفکری و توافق نسبی میان تلاش فکری خود با نظرات مختلف مطرح شده دراین‌باره دست 
یابیم (2012 ,01ع0۷277008). 

بر اساس دید گاه‌های مطرح شده می‌توان گفت که ملفان تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین 
خود را مقید به نوع خاصی از پارادایم‌های تحقیقاتی متداول ندانسته‌اند و احتمالاً بر این باور بوده‌اند که تولید 
این‌گونه نظریه‌ها یا فلسفه‌های تربیتی به قاموس و کسوت روش‌شناسی خاصی درنمی‌آید 
(1022060,1995ع۲2() درحالی که به زعم گروتی) انجام هر پژوهشی دست کم نیازمند پاسخ به چهار 
پرسش مربوط به نوع معرفت شناختی در معنای تعیین دید گاه نظری حاکم بر نظریه دانش (نظر عینی گرایی؛ 
ذهنی گرایی و مانند آن» تعیین دیدگاه نظری يا موضع فلسفی (تعیین زیربنای روش‌شناختی مانند 
اثبات گرایی» تفسیر گرایی» نظریه انتقادی)؛ روش‌شناسی مطالعه (شیوه پژوهش مانند مطالعه کمی» کیفی؛ 
ت رکیبی) و شیوه‌های انجام پژوهش (مانند پرسشنامه مصاحبه. گروه کانونی اشباع نظری) است ( ,0017 


8 ). بر اساس اظهارات مطرح شده در مبانی نظری سند درخصوص رویکرد پژوهشی به نظر می‌رسد 


۱۳۱ 


سال ۶ شماره 3 پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تحلیل و نقد نظری و روش ‌شناختی اسثاد... ۲۹ 


ملفان ضمن تاأ کید و اتکا بر نوعی استغنای روش شناسانه» از روش‌های گوناگون تطبیقی انتقادی» تر کیبی 
به نحو غیرنظام‌مند و مکمل استفاده کرده‌اند که البته حکایت از نوعی التقاط و اغتشاش روش شناسانه و ابهام 
جدی در تدوین روش‌شناختی مطالعات دارد؛ چرا که در تدوین مبانی نظری سند مشخص نشده است که 
کدام یک از پارادایم‌های متداول پژوهشی (کمی کیفی یا تر کیبی) استفاده شده است. همچنین در ملاحظات 
روش‌شناختی تدوین سند ملی بر انجام نوعی تحقیقات بنیادی راهبردی با لحاظ کردن افق راهبردی به منظور 
فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری کیک شده است( 0۶ عطمتاعصنا0؟ لهعتا06076 16 
1 ,2010 ,طمتاحصهعم1دصعتا اماحعصصمصظ). آما مشخص نیست که منظور تحقیقات بنیادی راهبردی و افق 
راهبردی در حل مسائل چیست؟ 

در جمع‌بندی پاسخ گویی به پرسش اول باید اذعان نمود که تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین 
از حیث پارادایم " و رویکرد روش‌شناختی " مبتنی بر چارچوب روش‌شناختی و راهبرد خاص و مدونی نیست 
و پاسخ نظام‌مندی بر اساس اطلاعات موجود مرتبط با مفروضه‌های روش‌شناختی روشمند در اسناد وجود 
اوق آمری رباع یدبا ور هفاک او سا تماق انونله استاد حول از ارزش و آغفان علمن و 
روش‌شناختی این اسناد به شدت فرو کاسته شود. به همین دلیل می‌توان گفت که سند مبانی نظری از لحاظ 
«اعتبار علمی و روش‌شناختی» با کاستی‌های بنیادی مواجه است. لذا در معرض نقد جدی غیرقابل دفاع از 
نظر روش‌شناختی قرار دهد. ضمن اينکه این نوع کاستی‌هاء ضعف‌ها و ابهامات اساسی و جدی روش شناسانه 
نیز در تدوین سند تحول بنيادین و برنامه درسی ملی به وضوح یافت می‌شود. 
انسجام نظری و مفهوم شناختی مبانی نظری سند تحول بنیادین چگونه است؟ 

در خصوص نقد مبانی نظری سند از لحاظ مفهوم شناختی این پرسش اساسی مطرح است که انسجام 
مفهوم شناختی یا نظری مبانی نظری سند تحول چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش در سند مذ کور چنین آمده 
است که «در حوزه تبیین بنیان‌های دینی» فلسفی و علمی از نظر مفهوم شناختی و تحقیقات نظری چند مطالعه تحت 
عنوان تدوین بنیادهای دینی و فلسفی تدوین بنیان‌های روان‌شناختی» تدوین بنیان‌های جامعه‌شناختی و تدوین 
چهارچوب فلسفی و دینی صورت گر فته است» ( اقاجمصصه‌صط ۵۶ عصمتادل‌صنم؟ لهه‌تاهعمعطا فط1 
0 ۰ ,2010 ,0تاقصتت0]وصعتا): 

در سند مذ کور چنین آمده است که «منظور از آموزه‌های وحیانی اسلام کلیه گزاره‌های توصیفی و 


تجویزی مأخوذ از متون اسلامی و سنت پیامبر و ائمه اطهار و معارف اصیل اسلامی به معنای بیانات تفسیری 


۱۳ 
م۸00۵ [2عزع1۷]60000010 .2۰ 


۳۰ پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت؛ دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


و تبیینی عالمان اسلام‌شناس درباره تعلیم و تربیت دینی است.» (0۶ 8عمناهمدم1 60:۵ 06[ 
۴.7 ,2010 ,طمناحصعمعصعتا اماحعصصمصظ) , اما مشخص نشده است که سگرن مقوله‌ها و شبکه‌های 
موضوعی وسیع و مهم مفاهیمی چون تبیین» توصیف تجویز؛ تفسیر» چیستی؛ چرایی و چگونگی به لحاظ 
مفهومی و روش‌شناختی با یکدیگر تلفیق یا از یکدیگر تفکیکک شده‌اند. چنانکه ملاحظه می‌شود در این 
تعاریف مبانی دینی تربیت و مبانی فلسفی تربیت هم‌معنا هستند و این تعاریف نیز به اشکال اساسی مبانی دینی 
به نحو نسبتا واضحی از مبانی فلسفی در معنای عام آن و همچنین از مبانی فلسفی دینی قابل تفکیک‌اند. این 
تلقی مشکل دیگری نیز ایجاد نموده است که نوعی حاکمیت «نگاه فلسفی » بر متون اسلامی را تلقین و تأ کید 
می کند. به همین دلیل مبانی دینی را مجموعه قضایای مدلل (فلسفی) دانسته‌اند. درحالی که در مبانی دینی 
تربیت به بیان توصیف‌هایی درباره انسان به عنوان موضوع تربیت به طور خاص پرداخته شده است. در- 
خصوص هر سه حوزه چیستی؛ چرایی و چگونگی ترییت نیز از واژه تبیین استفاده شده است که البته دلالت- 
های روش‌شناسانه خاصی را می‌طلبد. کاربرد مفهوم تبیین» مبین نوعی رویکرد مطالعاتی ترکیبی با عنوان 
روش متوالی (کمی به کیفی) است که از منظر روش‌شناسی در حوزه روش‌شناسی پژوهش‌های ترکیبی قرار 
ِ 

در مبانی نظری سند تحولء انواع مبانی از سنخ قضایای فلسفی و مدلل یا مبانی اساسی ترییت» مبانی 
مبتنی بر گزاره‌های توصیفی؛ تبیین و تجویزی که از علوم مختلف سرچشمه می‌گیرند و مبانی مبتنی بر 
گزاره‌های تجویزی (با ماهیت سیاسی و حقوقی) اشاره شده‌اند (0۶۲ فعمتاحل‌مدم] لمهء‌تاه:60 06[ 
72 ۸ ۵۵۷۵116 متصقاع؟ ما جمتاومن0ع تمصع ۵۶ مدرد مطا مز معصفطه لصممصه0‌صن). در 
این رابطه مشخص نشده است که این نوع طبقه‌بندی بر اساس کدام مبنای مستند و علمی و يا مدلل صورت 
گرفته است. 

در مبانی نظری سند تحول انسان به عنوان موجودی دارای فطرت الهی (معرفت و گرایش اصیل 
نسبت به خداوند) توصیف شده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است. نخست آنکه در یک 
تعریف و تلقی ترکیبی» فطرت از جنس معرفت و گرایش به صورت توأمان توصیف شده است. اگر این 
برداشت مورد تا کید باشد لازم است روش‌های ناظر به پرورش هر یکک از ابعاد معرفتی و گرایشی مذ کور 


دست کم به صورت جدا یا توأم موردتوجه قرار گیرد. این مشکل به این دلیل است که در اسناد تحول به 


3. ۲۳۵۱۱050001621 ۷ 
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ویژه مبانی نظری سند تحول, به عنوان مبانی نظری و سنگگ بنای تدوین سایر اسناد. مطالعات توصیفی انسان- 
شناختی به عنوان مبانی تعلیم و تربیت اسلامی به نحو مطلوب موردتوجه قرار نگرفته است. در این خصوص 
عدم توجه به مقوله دل یا قلب يا نفس در سطوح سه گانه اماره لوامه و مطمثنه ازجمله اين موارد می‌باشند 
(0۷]277002۳,2015). 

بر اساس شواهد موجود در اسناد می‌توان استنباط کرد که رویکرد حاکم بر تدوین مبانی نظری و 
اسناد تحول» یک رویکرد فلسفی و عقل‌مدارانه است. هرچند بر جهت گیری فطرت گرایانه در برحی موارد 
تأ کید می‌شود. در اين رابطه نامشخص بودن مواضع کلی اسناد و ابتناء آن‌ها به یکک رویکرد تربیتی» روشن 
و حاکی از نامتعين بودن رویکرد نظری است. در مبانی نظری چنین آمده است که «به جای مفهوم نفس 
مفهوم هویت «محور ف رآیند» موردتوجه قرار گرفته است.». به سخن دیگر برخلاف علمای اخلاق که موضوع 
اخلاق را نفس تعریف کرده‌اند» در اینجا هویت متربی به منزله موضوع فرآیند تربیت در جنبه فردی و 
اجتماعی آن موردنظر است (2013,[ع۷]27700). 

در تعریف مبانی انسان‌شناختی سند نیز ابهام‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. در مبانی نظری چنین آمده 
است که «مبانی انسان‌شناختی آن دسته از گزاره‌های توصیفی تبیینی مدلل درباره واقعیت وجود انسان که از 
متون معتبر اسلامی یا معارف اصیل اسلامی یا از مباحث مربوطه تعریف انسان در فلسفه اسلامی استخراج 
شده است.» ( ۸۱0,1995 ). در تحلیل این برداشت باید گفت که نخست. مقوله توصیف از مقوله تبیین به 
لحاظ مفهومی و روش‌شناسی متفاوت است و نمی‌توان این دو را هم‌معنا تلقی کرد؛ مگر آنکه در نوشتار 
مذ کور نوعی تسامح لفظی یا لفظ پردازهای شعا رگونه نادقیق صورت گرفته باشد. دوم» گزاره‌های توصیفی 
مرتبط با حقيقت وجودی آدمی و به‌بیان‌دیگر درباره هویت انسان می‌باشد. سوم؛ مبانی انسان‌شناختی دینی از 
متون اسلامی مأخوذ می‌شوند و به ضرورت ارتباطی با تعریف انسان از منظر فیلسوفان مسلمان ندارد. در 
مبانی نظری سند درخصوص ابعاد و لایه‌های هویت چنین آمده است که هویت آدمی دارای دو جنبه فردی 
و جمعی است که شامل لایه‌های متعددی (مانند هویت انسانی» هویت دینی/مذهبی ملی؛ قومی» جنبشی 
حرفه‌ای و خانوادگی) می‌شود و چنان که گذشت همه این ابعاد و لایه‌ها باید به طور ترکیبی و یکپارچه و 
متعادل بر اساس نظام معیار اسلامی تکوین و تحول یابند. درحالی که این بیان نیز از دقت کافی برخوردار 
نیست؛ زیرا مبنای اين نوع تقسیم‌بندی لایه‌ها و یا انواع هویت‌ها مشخص نیست. معلوم نیست که به طورنمونه 
چه تفاوتی بین انواع هویت انسانی و هویت دینی (مذهبی) وجود دارد. انواع هویت‌ها از منظر متون اسلامی 


در قالب دو پارادایم هویت الهی و غیر الهی قابل تقسیم است و هر یک نیز شامل انواع متعددی از هویت‌های 


۲ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربست؛ دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


فردی معطوف به پارادایم‌های مذ کور می‌باشد (1,2015طع1۵7700). 

علاوه براین» بحث هویت دارای دلالت‌های «تربیت پژوهانه» فراوانی است که لازم است در بررسی 
مقوله انواع هویت مدنظر قرار گیرد؛ امری که در اسناد تحول موردتوجه قرار نگرفته است. در مبانی نظری 
سند تحول بنيادین» تعریف و برداشت معینی از مفهوم «نظریه؛ مطرح نشده است. به‌عبارت‌دیگر» مشخص 
نیست که منظور از نظریه چه نوع نظریه‌ای است؛ آیا مقصود نظریه هنجاری, نظریه توصیفی نظریه تبیینی» 
کاربردی» عملی با دکترینی است؟ آیا مولفان سند ماهیتی «هست گونه» با ماهیتی «باید گونه» برای نظربه 
قائل‌اند؟ آنچه واضح است و شواهد مکتوب و مندرج در سند نشان می‌دهد. مفهوم و معنای نظریه بر اساس 
مباحث مطرح شده در سند تحول یک معنای هنجاری يا آموزه‌ای دارد. درحالی که در سند مذ کور حدود 
و ثغور معنای نظریه ابهام دارد. همچنین؛ دو نوع فلسفه تربیت اسلامی یعنی فلسفه عمومی تعلیم و تربیت 
اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به صورت کلی موردتوجه قرارگرفته است. در هر دو فلسفه تا کیدها 
و استلزام‌های موردنظر «رویکرد شیعی» در حاشیه قراررگرفته و صرفاً به عنوان منبع انوی آن هم بیشتر در فهم 
معتبر دینی موردتوجه قرار گرفته است. در این خصوص چند نکته اساسی قابل ذکر است. نخست. منظر تفکر 
شیعی در نظام اسلامی از تمام جوانب خواه در نظام‌های کلان و خرد اجتماعی سیاسی اقتصادی و تربیتی 
آن میتنی بر فلسفه امامت - امت است. به‌عبارت‌دیگر اصلی‌ترین و اصولی‌ترین نامی که از اين منظر شایسته 
نظام تعلیم و تربیت اسلامی می‌باشد» آن است که آن را مکتب تربیتی یا مدرسه اسلامی «امامت» بنامیم. مراد 
آن است که به عنوان یک رویکرد و جهت گیری حاکم بر فلسفه اسلامی مبتنی بر رویکرد تفکر شیعی در 
نظر گرفته شود نه اینکه تنها به آن اشاره کلی شود و دلالت‌های آن در فلسفه تربیتی اسلامی مبتنی بر رویکرد 
شیعی موردنظر قرار نگیرد. 

درجایی دیگر سخن از جامعه صالح به عنوان بعد اجتماعی تحقق حیات طیبه اسلامی سخن به میان 
می‌آید. اما باید اذعان کرد که حیات طیبه تنها یک سبک زندگی فردی و اجتماعی نیست. بلکه دارای 
سبک‌های زیاد و متنوعی است که می‌تواند مبتنی بر سبکک زندگی حکیمانه در جامعه اسلامی حکمت- 
محورا؛ سبکک زند گانی فطرت- محور" و مانند آن تعریف و تبیین شود (0۷۲۵۲2008[,2015). 

همان گونه که ملاحظه شدء در مبانی نظری سند تحول «تعریف دین‌داری» بیشتر بر پایه عقلانیت 


مطرح شده است. اما مسلم آن است که در قرآن کریم دین‌داری بیشتر برپایه فطرت بنا نهاده شده است. 


تعاجعن موز ۷۷ 1۰ 
عاصع مناد .2 
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علاوه براین» نهایت دین‌مداری از دید گاه قرآن کریم «حب و عشق الهی» است آن هم به واسطه دل یا قلب 
مورد تأ کید قرار گرفته است! (00720). 

به طور کلی. نادیده انگاشتن مفاهیم و جهت گیری‌های اساسی موردنظر باعث شده تا مبانی نظری 
سند تحول بنيادین به طور ضمنی و آشکار رویکردی نسبتاً تک بعدی در تبیین مفاهیم انسان‌شناختی با تم رکز 
بر عقل را مورد تأکید قرار دهد. موضوعی که البته» در تدوین رویکرد انسان‌شناختی و تربیت شناختی جامع 
اسلامی نباید از آن غفلت ورزید يا آن را امری حاشیه‌ای قلمداد کرد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که 
در اين سند جایگاه ملفه‌ها و ابعاد انسان‌شناختی مانند فطرت. قلب و حتی نفس در انواع آن به ویژه نفس 
لوامه و مطمتنه در یک آرایش کلی و جامع انسان‌شناختی موردنظر قرار نگرفته است. 

در مبانی نظری سند تحول. زیرنظام‌های راهبردی و مدیریت تربیتی» برنامه درسی» تربیت‌معلم و 
تأمین منابع انسانی» تأمین و تخصیص منابع مالی؛ تأمین فضاء تجهیزات» فن آوری و پژوهش و ارزشیابی مطرح 
شده است. صرف‌نظر از اينکه آیا اين زیرنظام‌ها درب رگیرنده تمامی محورهای موردتوجه در نظام تربیت 
زشمین. و اعمومی است: یا حیر؟ 

در مبانی نظری سند تحول در تعریف تربیت غیررسمی " چنین آمده است که تربیت غیررسمی شکلی 
از فرایند تربیت است که در آن انواع شایستگی‌های لازم جهت درک موقعیت خود و دیگران و اصلاح 
مداوم آن برمبنای نظام معیار اسلامی در جهت آماده‌سازی مربیان فراهم شده است. تا بدین وسیله بتوانند 
مراتب حیات طیبه را در ابعاد تربیت غیررسمی به عنوان سیستم و سازمان ارائه دهنده تعلیم و تربیت ضمنی 
به عنوان جریان آموزش و اد ۳ ی ارائه دهند. لم)حعصعلصنظ ۶ه مصمتامل‌صم1 لحعتاع:0عظ] 116) 
(2013 ,۱۵001011۵107 به‌عبارت د یگ تربیت غیررسمی به مقوله سازمان و سیستم برمی گردد؛ درحالی که 
«تربیت ضمنی ‏ در ارتباط با یادگیری و آموزش است (1995 ,3720). 


نقد مفهوم شناختی و ساختاری برنامه درسی ملی 
نکته اول در خصوص ارزیابی و نقد مفهوم شناختی برنامه درسی ملی آن است که آنچه با عنوان 


«برنامه درسی ملی» جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب 


۱ ومن النّاس من تخد من دون الله آنداداً بجونهم کخب الّه واگذین آمتوا دحا له 
بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند؛ برای خود انتخاب می کنند و آنها را چون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان 
دارند» عشقشان به خدا (از مشر کان نسبت به معبوهاشان) شدید تر است (بقره: ۱۶۵). 


جمناهء۲0۲ لقصم]19 .2 
جمناهع ۴0 ]امتامرحو .3 
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رسیده است. «برنامه درسی ملی» در معنای متعارف آن نمی‌باشد. در این راستا باید خاطر نشان کرد که 
تفاوت عمده‌ای در معنا و مفهوم «سند برنامه درسی ملی» با «برنامه درسی ملی» وجود دارد. از نظر بل «برنامه 
درسی ملی» برنامه‌ای است که جنبه تجویزی و الزامی دارد درحالی که «سند برنامه درسی ملی» جنبه هدایت - 
گرایانه» ارشادی و رهنمودی دارد (2001 ,3611). از نظر لامبی» تدوین «چارچوب ملی برنامه درسی» نوعی 
«هدایت ملی» درباره آنچه باید آموخته شود چگونگی آموختن» روش‌های ارزشیابی و پیامدهای مورد انتظار 
است (2001 ,1100۷). در «سند برنامه درسی ملی» کشور با وجود بی‌توجهی در «عنوان» این سند که مبین 
نوعی عدم توجه به تفاوت مفهومی «برنامه درسی ملی» و «سند برنامه درسی ملی» است. چنین آمده است که 
«برنامه درسی ملی «سندی» است که نقشه کلان و چارچوب نظام برنامه‌ریزی درسی کشور را به منظور تحقق 
هدف‌های آموزش وپرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعبین و تببین می‌نماید. لذاء علاوه بر «اشکال و ابهام 
لفظی» در عنوان سند که به لحاظ تخصصی و فنی قابل قبول نیست. ضروری است در «تجدید چاپ». عنوان 
سند به «سند ملی درسی» اصلاح شود. مشکل اساسی دیگری که در برداشت نظری و همچنین در فر آیند 
اجرا ایجاد می‌شود. مرزبندی بین انواع «نظام‌های برنامه‌ریزی درسی» است که در پرده‌ای از ابهام باقی می - 
ماند. این موضوع از این جهت مهم است که گرایش به طراحی «برنامه درسی ملی»» اساسا نوعی گرایش به 
«تم رک زگرایی » است که منجر به استانداردسازی برنامه‌های درسی در یک جامعه می‌شود. درحالی که تدوین 
و طراحی «سند ملی برنامه درسی» می‌تواند زمینه را برای تحقّق نوعی «انطباق متقابل » و حرکت به سوی 
«تمرکززدایی» در سطح جامعه ملی و محلی را فراهم می‌سازد. به‌عبارت‌دیگره از طریق تدوین «سند ملی 
برنامه درسی» می‌توان به امر «تمر کززدایی» در برنامه‌ریزی درسی اقدام نمود. دراین‌باره به منظور رفع معضل 
و مشکل مغایرت مقوله «عدم تمرکز» و «وحدت ملی»» تهیه و تدوین «سند ملی برنامه درسی» به عنوان 
رهنمودهای کلی برای برنامه‌ریزی پيشنهاد می‌شود که در پرتو آن امکان واگذاری اختبارات برنامه‌ریزی 
درسی به مناطق مختلف فراهم آید و درعین‌حال به وحدت و انسجام ملی آسیپی وارد نشود (1982 ,5۳0011). 
از اين منظر می‌توان گفت که با تدوین «سند ملی برنامه درسی». امکان هماهنگ و همسوسازی گرایش به 
«تمر کززدایی» در نظام برنامه‌ریزی درسی فراهم می‌شود. 

به هر حال باید گفت که بین برنامه درسی ملی که جنبه الزامی " و تجویزی " دارد» با سند ملی برنامه 


جمنا ۵2112 1۰ 
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سال ۶ شماره 3 پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد... ۳۵ 


درسی که جنبه ارشادی و رهنمودی" دارد و دربردارنده اصول و قواعد کلی و عمومی برای برنامه‌ریزی 
درسی است. تفاوت عمده‌ای وجود دارد. امری که در تدوین برنامه درسی ملی کشور موردتوجه قرار نگرفته 
است و ابهامات گوناگون شکلی و محتوایی را در پی دارد. این مشکل بیشتر ناشی از آن است که در مبانی 
نظری سند تحول, برنامه درسی با عنوان «مجموعه فرصت‌های تربیتی نظام‌مند» (از سطح ملی» منطقه‌ای و 
محلی تا مدرسه و کلاس درس) تعریف شده است. اما به اين مقوله مهم که اساسا دنظام برنامه‌ریزی درسی» 
در ایران چگونه «نظامی» باید باشد. توجه وافی و کافی نشده است. به‌عبارت‌دیگر: مشخص نشده است که 
«نظام برنامه ریزی درسی» در ایران نظامی «متم رکز» «نیمه متمر کز» یا «غیرمتمر کز» خواهد بود. موضوعی که 
ابهام و اشکالی اساسی در تدوین آنچه «برنامه درسی ملی» نامیده شده است. ایجاد نموده است. 

به طو رکلی» از آنجا که در اسناد تحول مانند مبانی نظری و سند تحول بنیادین به بحث بسیار مهم نوع 
«نظام برنامه‌ریزی درسی» پرداخته نشده است» تناقض‌های چندگانه و ابهام‌های گوناگونی درباره نقش و 
مشار کت گروه‌های ذی‌نفع از جمله مدیران و معلمان به چشم می‌خورد. علاوه بر آن» در محتوای اسناد نوعی 
تأاکید تلویحی و گاهی آشکار بر «تمرک زگرایی» می‌شود اما اينکه آیا «نظام متمرکز» می‌تواند منشاً ایجاد 
«تحول» در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد. خود بحث دیگری است که باید به عنوان «یکک مانع جدی 
تاریخی و رسوب یافته» حاکم بر تفکر و تصمیم‌های سیاست گذاران و مدیران تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی 
درسی کشور؛ مورد «واکاوی» قرار گیرد؛ چرا که ایجاد تحول بدون توجه به شرایط و استلزام‌های آن در 
حوزه دگرگونی «نظام‌های تربیتی» اساساً امکان ناپذیر است. در جمع‌بندی کلی این محور باید گفت که 
موضع و مواضع اسناد تحول در خصوص نوع» سطح و میزان مشارکت و چگونگی آن در چارچوب یک 
«نظام تحول آفرین » در معرض نوسان‌های گوناگون, اهمگونی و اهماهنگی‌های مفهومی فراوان قرار دارد. 

اسناد تحول با وجود طرح دید گاه‌ها و دعاوی بلندمرتبه و آرمانی خود در تدوین «نظامی» از تعلیم 
و تربیت و برنامه‌ریزی درسی که بتواند امور موعود را محقق سازد؛ دچار اجمال. ابهام» آشفتگی و سازمان 
نایافتگی شده است. مقوله‌ای که باعث شده تا به طور نمونه» سند برنامه‌ای درسی ملی (نه برنامه درسی ملی) 
را از مرتبه و موقعیت یک سند نسبتاً آرمانی؛ نظام‌مند و روشمند به جایگاه نازلی چون بیان مواضع عمومی و 
کلی نامنسجم. نامنظم و ناهماهنگ فرو بکاهد. امری که پیامدهای نظری» علمی؛ عملی و کاربردی نامعینی 
را در پی خواهد داشت و عرصه «تحول» را به ورطه «تکرار» رویکردهاء ساختارها و نظام‌های کهنه گذشته 
و تنها در پرتو القاب و الفاظی جدید به سوی مسیری نامعین و نامتعين رهنمون می‌سازد. 


5.00 
میوگ 12۵9]0119۵0۷۵ 1:1 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


چنانکه بیان شد در تدوین اسناد تحول نظام تعلیم و ترییت کشور تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای به منظور 
ارائه دید گاهی سامان‌یافته در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان مبنای فعالیت‌های نهاد تربیتی کشور 
صورت گرفته است. هرچند اين کوشش ارزشمند و بدیع است اما آن‌چنان که به لحاظ «روش‌شناختی» و 
«نظری» بایسته است» چندان «روشمند) و «نظامیافته» انجام نشده است. به هر حال,» این «نظام نایافتگی» موجود 
و مشهود در اسناد موجب عدم برقراری تناظر و هماهنگی «روشمند» بین اسناد تحول شده است. از نظر 
«روش شناختی» مطالعات اسناد تحول از یک «پارادایم» یا « طرح روش شناسانه؛ خاصی تبعیت نمی کند و این 
امر خود موجب بروژ ابهام‌ها و ناهماهنگی‌های جدی در اسناد شده و به گونه‌ای که ساختار» محتوا و 
دستاوردهای اسناد را « متزلزل» ساخته است. علاوه بر اين» «عدم انسجام مفهوم شناختی» در اسناد نیز تابعی 
از نقایص روش شناختی در تدوین آنهاست. به طور نمونه ناهماهنگی در بیان مواضع که گاهی از رویکرد 
«فطرت گرایی» و در موارد دیگری از «رویکرد عقل گرایی» در بیان دید گاه‌های تربیتی استفاده شده از جمله 
این ناهماهنگی‌هاست. به همین دلیل از منظر تقدم «نقد روش‌شناختی» بر «نقد نظری» این نوشتار قابل دفاع 
می‌باشد؛ چرا که بخش عمده‌ای از مشکلات و مناقشات مفهومی اسناد تحول ریشه در مواجهه غیر روشمند 
و غیر روش شناختی با مقوله طراحی و تدوین اسناد دارد. اين امر باعث شده تا نوعی ساختار نایافتگی» نظام 
نایافتگی و عدم همراهی و هماهنگی در طرح مواضع و بیان مفاهیم آن‌چنان که اشاره شدء در اسناد تحول به 
وفور مشاهده شود. 

برای پیشگیری از بروز معمول چنین مشکلاتی در مطالعات وسیع و گسترده‌ای مانند طراحی و تدوین 
اسناد ملی لازم است. نخست در تعابیر روش‌شناسانه آن» «فاز صفر» طرح تدوین شود و پس از آن گام‌ها و 
فازهای هر سطحی از مطالعه و اسناد به صورت روشمند و نظامند انجام پذیرد. امری که احتمالاً در انجام چنین 
کار بزرگی مورد کم توجهی قرارگرفته است. به طور نمونه» در این خصوص می‌توان گفت که چگونگی 
گذار از فلسفه و تربیت در جمهوری اسلامی و ورود به فلسفه تربیت رسمی و عمومی؛ و سپس عرصه کاربرد 
و عمل چندان روشمند نیست. در مبانی نظری سند تحول بنيادین تنها ذکر شده است که اين کار در جلسات 
کمیته تدوین رهنامه و کا رگروه تدوین با توجه به ملاک‌های متعدد از جمله تناسب مفروضه‌ها و محتوا با تعالیم 
اسلامی موردبررسی نقد و بازبینی و اصلاح واقع شده است. افزون بر اين» در فرایند تلفیق نتایج پژوهش‌های 
نظری از یافته‌های ارزشمند مطالعه تدوین بنیادهای فلسفی و دینی سند ملی آموزش‌وپرورش و سایر منابع معتبر 


اسللامی نیز استفاده شده است.» ( ,2010 ,طمناقصمقصهط آماصمعصصمل‌میط ۵۶ وجمتامه‌منم1 لمعتاع:0عظ) مط 1" 


سال ۶ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تحلیل و نقد نظری و روش شناختی اسناد... ۳۷ 


3 چنانکه ملاحظه شد از نظر روش‌شناختی شیوه‌های انجام این اقدام مهم به نحو دقیق و بارزی که در 

مطالعات نظام‌مند پژوهشی مرسوم است. بیان نشده است. به همین دلیل می‌توان گفت که در اسناد تحول بنيادین 

بین «مبنا) » «بنا» و «برنامه» رابطه منظم» روشمند» نظام‌مند و مدونی وجود ندارد. بعبارت دیگره جریان فعالیت 

در فرایندهای چها رگانه تدوین اسناد مانند طرح باورهای تربیتیء ایده پردازی تربیتی» نظربه‌پردازی و اقدامات 

عمل پردازانه بایستی به نحو مدون و ساختاریافته» روشمند و روش شناسانه‌ای انجام پذیرد؛ زیرا اگرچه آرمان 

سرایی» و آرمان سازی در تعلیم و تربیت اقدامی مطلوب است. اما ثمره آن باید به نحو نظام‌مندی در دید گاه‌های 

تربیتی و برنامه‌های تربیتی تبلور و تجلی بارز یابد تا امر انتقال ایده‌های تربیتی به نظام‌ها و سپس برنامه‌های تربیتی 

به نحو مطلوبی انجام شود. به هر حال» اگر اين گونه انتقال‌ها به نحو مطلوبی صورت نگیرد طرح دید گاه‌ها فقط 

در چارچوب بیان دید گاه‌های کلی و آرمان‌های تربیتی محدود می‌شود که به نوعی ورود به طرح مواضع در 

قالب جادوی کلمات و عبارت‌های کلی نغز و شعارگونه و در حد نوعی سونامی الفاظ و دعاوی باقی خواهند 

ماند. در پایان ذ کر این نکته ضروری است که هدف از نقد و تحلیل» تلاشی در جهت تحلیل ابعاد روش شناسانه 

و مفهوم شناسانه اسناد تحول است و امید می‌رود در تکمیل و رفع کاستی‌های اسناد موردتوجه جدی 

دست‌اندر کاران قرار وگ 

1۵۲۵۲۵۵۵۵ 
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۰ ۴ ۵0۱00110 متصصعلو ما ممتاجمن0ه ۵ ممتامصهتقصهه آه)ممصها‌صنظ ۵۶ مهم فط 1[ 
0۰ 18) .(2012) 

.(2007 ,27 ۲۱1۲ ,۴۲۱۵۵۷) زمصمحصقطلک حصقح! مدع مصصمتم‌ناو عنام 0 ]صمصطم‌اهاه م1" 
0615108(۰ 

ص جمتاحعنال0ع ص10 ۵۶ موه مطا ‏ ممصقطه آهممصعع‌صیظ ۵۶ فممتاجل‌صنام لهعتام:60ظ) فط 1 
0100(۰ 18) 2010(۰) ,1۳2 ۵۶ 110طاباجمک متصصعاو[ 


سال ۶ شماره 3 پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تحلیل و نقد نظری و روش ‌شناختی اسناد... ۳۹ 


مه 


پیوست 
در جدول شماره (۲) ساختار کد نویسی و نمونه ای از قالب چگونگی تشکیل و سازمان‌دهی شبکه مضمامین 


ام ها انب 


جدول (شماره ۲): ساختار کد نوبسی و نمونه ای از قالب مضامین سند تحول بنیادین 


سعللا ۵ع عا۴ : 


م۱ع۲ ۷۷۳۵۵۷ عاهم۲] ع۵عنا عامنا ۶ع۳۳۵(2 50 
9 ۵ ۵ و [صا 0 ۵ 9۵ ق ۱ 5-۵1 2 ٩۰8:‏ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۱8 ۱ 
تس فاقا_[- . 
| 8 8 8 68۰ 8 8 8 ۵ #۱ ...ها ۵ ۱۵۵ ۱ 40 ۵ ۵ ظ : 
۰۱ ۶ 5 ۱ 3 3 .۱ وک ع۵مت ز 
۷ ۳ ۲۵۵۱۱۵۵۵ | ها طع۲وعک ۲ :0 اما ۱۷۱0 
جه۱۵ ۲۳2۵ ما 
5 ۲۵8۵[ متا م7۵ و 
تسسسیترا 50۲2 ‌ دسلا مهدجه 
0 0 نقد متدیک و روش شناسانه موم دمناحمه‌ناداع٩‏ هر 
0 0 نقدانسجام شوریک ومنجوم شناختی ۹ 2 دععز۲اج۱۷ ۳۳ 
3 1 بنیان های دیني وسفی ‏ ۲۵25 562۲0 ۳۶ 5 
14 1 .بیان هی روانشناسی جاع شناسی سفی ودب لک مها الم ها 
0 0 تبیین توصیف تجویز من 
23 1 تربیت رسمی من 
3 1 تربیت ضمنی مک 
0 0 تعریف دینداری من 
‌ ‌ ون لبی وی ۳۳ 
5 1 حیات طیبه من عس 0 
5 1 روبکردشیعی من 
0 0 روبکردعقل مدارانه من ی 
5 1 سبک زننگی من وق 
9 1 فرابند تربیت من 
0 0 فطرت الهی ی عصسه ور 
0 0 فسقه امامت من 
0 0 تضایای قسفی لوغ ۱۵ مرا 
5 1 ماهبت سپاسی حفوقی من 
12 1 مانی دینی وک عاضا 2ج 
15 1 مباني فسفی من 
2 1 هوبت محوری یم عممتای6تععه (ط) 
0 0 نقنمفهوم شناختی وساختاری برنامه درسی ملی من ۴۵۱۵۳۶ 2 
۳ 
معا 25 ۸ 8 


۰ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تریست. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۶ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ 


(شکل شماره۱): مدل شبکه مضامین سند تحول بنیادین براساس رویکردهای انتقادی 


